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مرگ زنی که حاضر نشد سوار ماشین پسران جوان شود

حوادث چهارشنبه   11 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2926

رخداد حادثه ها

شرق: چهار پســر که قصد ربایش یک زن جوان را در 
منطقه اندرزگو داشــتند، پس از مقاومت زن، وی را با 
ضربات چاقو زخمی کردند و زن جوان بر اثر شــدت 
جراحات ناشــی از ضربات چاقــوی مهاجمان جان 
باخت. به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۱ شب ششم 
مــرداد ۱۳۹۶ از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
یــک فقره درگیری منجر به جــرح در منطقه اندرزگو 
– خیابان وطن پور به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام شد. 
با حضــور نزدیک تریــن واحد گشــت کلانتری در 
محل و با بررســی اظهارات شاهدان صحنه درگیری 
مشخص شد سرنشــینان یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ 
ســفیدرنگ اقدام به ضرب و جرح خانمی ۳۵ساله با 
هویت مشــخص کرده اند و بلافاصله از محل متواری 

شده اند. 
هفتــم مــرداد ۱۳۹۶ و از طریــق تیــم پزشــکی 
بیمارستان به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام شد با وجود 
تمامی اقدامات به عمل آمده، مجروح صحنه ضرب و 
جرح، به دلیل شــدت جراحات وارده ناشی از اصابت 

جسم تیز فوت کرده است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی بــا موضوع قتل عمد 
و به دستور بازپرس شــعبه دوم دادسرای ناحیه ۲۷ 
تهران، پرونده براي رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی با حضور در 
صحنه جنایت به تحقیق از شــاهدان صحنه درگیری 

منجر به جنایت پرداختند. 
شــاهدان در اظهاراتــی مشــابه  عنــوان کردنــد 

سرنشینان یک دســتگاه خودرو ۲۰۶ سفیدرنگ قصد 
سوارکردن مقتول را داشــتند که مقتول با آنها درگیر 
شــد و در ادامه سرنشــینان پــژو ۲۰۶ او را با ضربات 
متعدد چاقو مجــروح کردند و نهایتا از محل متواری 

شدند. 
یکــی از شــاهدان صحنــه درگیــری مقتــول با 
سرنشینان پژو ۲۰۶ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
ســاعت ۲۳:۳۰ ششــم مــرداد ۱۳۹۶ متوجه صدای 
کمک خواســتن خانمی از داخل خیابان شدم؛ زمانی 
که از پنجره طبقه ســوم به داخل خیابان نگاه کردم، 
خانم جوانی را دیدم که با سرنشــینان یک دســتگاه 

خودرو پژو ســفیدرنگ درگیر شــده بود؛ بلافاصله به 
قصــد کمک کردن بــه این خانم از ســاختمان بیرون 
آمدیم اما سرنشینان ۲۰۶ از محل متواری شده بودند؛ 
خانم جوان غــرق در خون، در کنار خیابان افتاده بود 
که بلافاصله موضــوع را به پلیس و اورژانس اطلاع 

دادیم. 
با آغــاز تحقیقات پلیســی، کارآگاهان با بررســی 
اموال مقتول اطمینان پیدا کردند سرنشــینان پژو ۲۰۶ 

به قصد سرقت با مقتول درگیر نشده اند. 
در ادامه اقدامات پلیسی و با شناسایی دوربین های 
مداربسته محدوده درگیری، کارآگاهان با بهره گیری از 

تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته موفق 
به شناسایی پژو ۲۰۶ سفیدرنگ متواری شده از صحنه 
جنایــت به شــماره انتظامی ایــران ۳۳/*** ق ۹۵ 

شدند. 
با شناســایی مالک خودرو پژو ۲۰۶ در شهرســتان 
ورامیــن به نام غلامرضــا. ت (متولد ۱۳۷۵)، او حین 
تردد در محدوده جنوب شرق تهران در ۹ مرداد ۱۳۹۶ 
دستگیر شد که در همان تحقیقات اولیه اعتراف کرد 
که به همراه سه نفر از دوســتانش به نام های مبین، 
مهدی و مسعود قصد ســوارکردن مقتول به ماشین 
را داشــتند که مقتول مقاومت کرده بــود و در ادامه 
وی را با ضربات متعدد چاقو از ناحیه ران پا و دســت 
مجــروح کرده بودنــد و با توجه به حضــور مردم و 

اهالی در محل به سرعت از محل متواری شدند. 
بــا اعتــراف صریح غلامرضــا. ت، مبیــن، مهدی 
و مســعود نیز در ســه عملیات جداگانه دســتگیر و 
بــه اداره دهم پلیــس آگاهی تهران منتقل شــدند و 

اظهارات غلامرضا را تأیید کردند. 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معــاون مبارزه با 
جرائــم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این 
خبر گفت: تحقیقات پلیســی در این پرونده در مراحل 
مقدماتی قــرار داشــته و متهمان پرونــده ۱۰ مرداد 
۱۳۹۶ براي صدور قرار قانونی به شعبه دوم بازپرسی 
دادســرای امور جنایی اعزام شــدند و قرار بازداشت 
موقت از ســوی بازپرس پرونده برای آنها صادر شد و 
جهت انجــام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم 

ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

شــرق: مرد جواني که متهم اســت همسرش را به 
دلیل اینکه او را پســر چوپان خطاب کــرده بود، به 
قتل رسانده،  در جلســه دادگاه ادعا کرد قصد کشتن 

همسرش را نداشت. 
به گــزارش خبرنگار مــا، ۲۰ مردادماه ســال ۹۴ 
مــردی بــا پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفــت و از مرگ زن 
جوانــی خبــر داد. این مرد به مأمــوران گفت: برای 
چیدن ذرت به مزرعــه رفته بودم که ناگهان متوجه 
جسد زن جوانی شدم که در میان ذرت  ها افتاده بود. 
با اعــلام این خبر مأموران تحقیقــات خود را در این 
زمینه آغاز کردند و پس از تشــخیص هویت متوجه 
شدند جسد متعلق به زنی به نام رؤیاست. مأموران 
همچنین متوجه شــدند رؤیا مدتی بود با همسرش 

دچار اختلاف شده بود. 
در ادامــه تحقیقــات، همســر این زن کــه ابتدا 
منکر قتل رؤیا شــد، پس از ارائه مستنداتی از سوی 
مأموران پلیــس راز قتل رؤیا را فاش کرد و گفت: در 
یک ریخته گری کار می کنم و معمولا شب ها ساعت 
۱۱ شــب خســته به خانه برمی گشــتم؛ برای همین 

شــب ها زود می خوابیدم تا فردای آن روز صبح زود 
بیدار شــوم و به محل کارم بروم. مدتی بود به دلیل 
اینکــه باجناقم شــب ها برای شب نشــینی به منزل 
ما می آمد نمی توانســتم صبح زود بیدار شــوم و به 
دلیل کمبود خواب همیشــه خسته بودم و در محل 
کار نمی توانســتم به درستی کار کنم به همین دلیل 
از باجناقم خواستم ســاعت هفت یا هشت شب به 
منزل ما بیاید و تا ســاعت ۱۲ آنجــا بماند به همین 
خاطــر باجناقم از من ناراحت شــد و دیگر به منزل 

ما نیامدند. 
این مــرد دربــاره روز حادثه به مأمــوران گفت: 
پس از مدتی باجناقــم میهمانی ترتیب داد و به جز 
خانواده ما همه فامیل را دعوت کرد. همسرم از این 
کار خیلی ناراحت شد برای همین زمانی که به خانه 
رفتم همســرم به من گفت تو با این کارت باجناقت 
را ناراحت کردی و او دیگر ما را به میهمانی هایشان 
دعوت نمی کند. زمانی که متوجه ناراحتی همســرم 
شدم، به او پیشنهاد دادم لباس هایش را بپوشد تا او 
را به منزل خواهــرش ببرم و خودم به خانه برگردم 

امــا او قبول نکرد تنهایی به آنجا بــرود. برای اینکه 
کمی همســرم را آرام کنم او را ســوار موتور کردم و 
چرخی در خیابان زدیم؛ زمانی که به خانه برگشتیم، 
همســرم هنوز از دســت من ناراحت بود؛ به طرف 
آشــپزخانه رفت و شروع به شســتن ظرف ها کرد و 
هم زمان به من غر می زد. یک  بار دیگر به او پیشنهاد 
دادم که او را به منزل خواهرش ببرم و آخر شــب با 
شــوهرخواهرش به خانه برگردد اما او از این حرف 
من عصبانی شــد و مرا پســر چوپان خطاب کرد؛ به 
خاطر اینکه پدرم عشــایر بــود. خیلی از این حرف او 
ناراحت شدم و به او گفتم دیگر هرگز مرا پسر چوپان 
خطاب نکن. رؤیا زمانی که متوجه شــد از این حرف 
او ناراحت شدم، چند بار دیگر مرا پسر چوپان خطاب 
و با این کارش مرا تحریک کرد. خیلی عصبانی بودم، 
به طرف آشــپزخانه رفتم و گلوی رؤیا را گرفتم و به 
طرف هال کشــیدم، رؤیا روی زمین افتاد؛ برای اینکه 
کمی آرام شوم به حیاط رفتم و بعد از چند دقیقه به 
خانه برگشتم. رؤیا همچنان روی زمین افتاده بود. او 
را صدا زدم اما جواب نداد، وقتی خواستم او را بلند 

کنم متوجه شــدم نفس نمی کشد و صورتش کبود 
شــده است؛ خیلی ترســیده بودم برای همین جسد 
رؤیا را داخل گونی گذاشــتم و با موتور آن را به یک 

مزرعه ذرت بردم و همان جا رها کردم. 
به این ترتیب با توجه به شکایت اولیای دم و سایر 
مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه این مرد 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه دوم دادگاه 
کیفری استان تهران ارسال شد. ابتدا نماینده داستان 
کیفرخواســت را قرائت و از جانب پســر چهارساله 
مقتول از دادگاه درخواســت دیه کرد؛ سپس اولیای 
دم در جایگاه حاضر شــدند و درخواســت قصاص 
متهــم را کردند و گفتند حاضر هســتند تفاضل دیه 
را پرداخت کننــد. با پایان گفته های اولیای دم متهم 
در جایگاه ایســتاد و گفت: رؤیا را دوســت داشتم و 
هرگز قصد کشــتن همسرم را نداشتم و از اولیای دم 

می خواهم من را ببخشند. 
با پایان گفته های اولیای دم و متهم ختم جلســه 
اعلام شــد و قضات برای تصمیم گیــری درباره این 

پرونده وارد شور شدند. 

حریق گسترده انباری 
در جنوب تهران

شرق: سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات  �
ایمنــی شــهر تهــران از حریق گســترده یــک انبار 
ســه هزارمتری چوب در خلازیر خبر داد. ســیدجلال 
ملکی دراین باره گفت: خبر وقوع آتش سوزی گسترده 
در یک انبار چوب در منطقه خلازیر در ساعت ۲۳:۴۴ 
شــب دوشنبه به ســامانه ۱۲۵ اطلاع  داده شد که در 
پی آن، ســتاد فرماندهی آتش نشــانان شش ایستگاه 
را به همراه ۱۰ دســتگاه تانکر آب، خودروی فوماتیک 
و خودروی حامل دســتگاه تنفســی به محل حادثه 
اعــزام کرد. وی با اشــاره به حضور آتش نشــانان در 
محل حادثه تصریح کرد: پس از حضور آتش نشــانان 
در محل حادثه مشاهده شــد که حریق در انباری به 
مساحت سه هزار مترمربع رخ داده و داخل آن مملو 
از مقادیــر زیادی چوب، پالت و تخته اســت که کاملا 
شعله ور شده و شــعله های آتش در حال سرایت به 
اماکن مجاور اســت. سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهــران با بیان اینکه شــدت 
حریــق به حدی بود که شــعله های آتش تا شــعاع 
چندکیلومتری کانون حریق قابل مشــاهده بود، ادامه 
داد: آتش به ســرعت در حال ســرایت بــه انبارهای 
مجاور بود که آتش نشانان از چند جهت عملیات خود 
برای مهــار و اطفای حریق را آغــاز کردند. همچنین 
گروهی از آتش نشــانان به محل مجــاور این انبار که 
یــک پمپ گاز بود، رفتند و اقدامات پیشــگیرانه برای 
جلوگیری از سرایت حریق به این منطقه را آغاز کردند 
چراکه اگر آتش به آنجا ســرایت می کرد، می توانست 
وضعیت بحرانی ایجاد کند.  ملکی با بیان اینکه حدود 
۴۰ ســیلندر گاز نیز داخل این انبار قرار داشت، اظهار 
کرد: آتش نشانان این سیلندرها را نیز قبل از انفجار از 
داخــل انبار خارج کردند و به محل امن انتقال دادند. 
وی با بیان اینکه مدتی بعد آتش نشانان موفق به مهار 
و اطفای کامل حریق شــدند، گفــت: این حادثه مورد 
مصدوم و فوتی نداشت اما خسارات به جامانده از آن 

تقریبا بالا بود. 

زوج کلاهبردارِ صرافی های تهران 
دستگیر شدند

فارس: رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهی تهران  �
بزرگ، از دســتگیری زن و شــوهری که از پنج صرافی 
تهران کلاهبــرداری و بیــش از ۲۰۰  میلیــون تومان 
تصاحب کرده بودنــد، خبر داد.  رئیس پایگاه ســوم 
پلیــس آگاهــی پایتخــت گفــت: از کلانتــری ۱۲۵ 
یوسف آباد پرونده ای درخصوص ارتکاب زن و شوهری 
بــه پنج فقره کلاهبرداری از صرافی های تهران به این 
پایگاه ارجاع شــد که مال باختگان در اظهارات مشابه 
خود بیان کردند: «فردی که خود را مهندس یا پزشک 
معرفی کرده اســت؛ پس از تمــاس و مکالمه تلفنی 
طولانی مدت و گرفتن اطلاعات درباره قیمت روز دلار 
و ســکه در نهایت تقاضای مقادیری طلا و دلار از آنها 
کرده و مقرر بود اقلام خریداری شده از طریق پیک به 
آدرس اعلامی ارســال و در همــان محل مبلغ اقلام 

خریداری شده تحویل پیک شود».  
رئیــس پایگاه افزود: مال باختــگان اظهار کردند 
پس از اعــزام پیک به همراه اقلام خریداری شــده، 
همان شــخص مجددا با صرافی تماس مي گرفت و 
اظهــار مي کرد که عجله دارد و هنوز پیک نرســیده 
و شــماره تماس پیک را از متصدیان مي گرفت» که 
پس از برگشــت پیک، وی اظهار مي کرد خود شــما 
در تمــاس تلفنی به وی گفته ایــد که مبلغ معامله 
را از مشــتری دریافــت کرده ایــد و فقــط باید اقلام 
را به خریــدار تحویل دهم.  با توجه به حساســیت 
از  تیمــی  صورت گرفتــه  پایش هــای  و  موضــوع 
مأمــوران متخصــص پلیس، دســتگیری کلاهبردار 
یا کلاهبــرداران را در دســتور کار قــرار دادند و در 
تحقیقات انجام شده مشخص شد که تحویل گیرنده 
دلار و سکه ها یکســان نبوده و افراد مختلفی اقلام 
خریداری شده را تحویل گرفته اند.  پس از تحقیقات 
تکمیلــی و میدانــی از ســوي مأمــوران انتظامی 
مشخص شد تحویل گیرندگان اقلام کلاهبرداری شده 
مربوط به آژانســی در شــرق تهران هستند و به این 
ترتیب متهم و مخفیگاه وی شناســایی و مشــخص 
شد که همسر کلاهبردار نیز برای انجام کلاهبرداری 
با متهم همکاری دارد و اموال کلاهبرداری شــده را 
در محل سکونت، نگهداری و مخفی می کند. نتیجه 
تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در اختیار مقام 
قضائی قرار گرفت و متعاقب آن، زن و شــوهر طبق 
دستور قضائی جلب و تحویل مرجع قضائی شدند. 

تصادف مرگ بار در بزرگراه نیایش
ایسنا: سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمــات  �

ایمنی شــهر تهران از تصادف مرگ بار سواری پرشیا با 
گاردریل  در بزرگراه نیایش خبر داد.  ســیدجلال ملکی 
درباره این حادثه گفت: وقوع حادثه رانندگی در ساعت 
۴۴ دقیقه بامداد سه شــنبه به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده 
شد که به دنبال آن ســتاد فرماندهی، آتش نشانان دو 
ایستگاه را به محل حادثه واقع در مسیر غرب به شرق 
بزرگراه نیایش نرســیده به خیابان ولیعصر اعزام کرد. 
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران با اشــاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل 
گفــت: پس از حضــور عوامل آتش نشــانی در محل 
حادثه مشــاهده شد یک دستگاه ســواری پژوپرشیا با 
چهار سرنشــین آقا در حال حرکت در مســیر بوده که 
ناگهان از مســیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد 
بــا گاردریل های میانــی بزرگراه و شکســتن آنها، وارد 
لایــن مخالف و متوقف شــده  اســت. ملکــی با بیان 
اینکه سه نفر از سرنشــینان پژوپرشیا از خودرو خارج 
شــده بودند، گفت: یک نفر آسیب دیدگی نداشت و دو 
نفر از این افراد مصدوم شــده بودند. یک نفر نیز درون 
کابین محبوس شــده بود که آتش نشــانان با استفاده 
از تجهیــزات مخصوص اقدام به بــرش کابین خودرو 
و وی را خارج کردند که در بررســی علائم حیاتی وی 

مشخص شد جان خود را از دست داده است. 

کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی
 به بهانه فروش مسکن

میــزان: رئیس پلیس آگاهی اســتان سیســتان و  �
بلوچستان از دستگیری فردی که اقدام به کلاهبرداری 
از شــهروندان به مبلغ ۲۰میلیاردو ۸۳۰  میلیون ریال 
کــرده بود، خبــر داد.  ســرهنگ ابراهیم ملاشــاهی 
گفت: در پــی ارجاع چندین فقــره پرونده با موضوع 
کلاهبرداری مبنــی بر اینکه فردی بــه هویت ر- گ، 
اقدام به فــروش مال غیر، از طریق فــروش، اجاره و 
رهن واحد های مسکونی کرده است، تحقیقات پلیس 
براي بررســی موضوع و دستگیری این کلاهبردار آغاز 
شد.  وی افزود: کارآگاهان پلیس در تعاقب پایش های 
اطلاعاتــی دریافتند متهم پس از هر معامله و تنظیم 
قــرارداد با طرفیــن و قبــل از نقل و انتقــال قطعی 
برابر مفاد قــرارداد و مبایعه نامه اقــدام به فروش و 
واگذاری همان ملک به فرد دیگری با دردست داشتن 
مــدارک مالکیت کــرده اســت.  این مقــام انتظامی 
تصریــح کرد: کارآگاهان این کلاهبردار را شناســایی و 
وی را در یک عملیات دســتگیر کردند. رئیس پلیس 
آگاهی سیستان وبلوچســتان با بیــان اینکه متهم در 
بازجویی های تخصصی به هشــت فقره کلاهبرداری 
بــه مبلغ ۲۰ میلیاردو ۸۳۰  میلیــون ریال اعتراف کرد، 
خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

به مراجع قضائی معرفی شد. 

انهدام باند سارقان منازل تهران
فارس: رئیس پایــگاه یکم پلیــس آگاهی تهران  �

بــزرگ، از دســتگیری و انهدام باند پنج نفره ســارقان 
منازل شمال و غرب تهران در رباط کریم خبر داد. 

رئیــس پایگاه یکم پلیس آگاهــی پایتخت گفت: 
در پایش های صورت گرفته مشــخص شد تعدادی از 
سارقان حرفه ای منازل به صورت باندی و با همدستی 
یکدیگر اقدام به ســرقت از منازل مسکونی در شمال 
و غــرب تهران می کنند.  وی با اشــاره به شناســایی 
مخفیگاه سارقان در رباط کریم افزود: تیمی از مأموران 
تخصصی با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری 
متهمان اعزام شــدند که در یک عملیات ضربتی هر 
پنج متهم در مخفیگاهشان دســتگیر شدند و تعداد 
۱۰ دستگاه گوشــی همراه، ساعت، طلا و جواهرات و 
تعدادی آلات و ادوات جرم کشــف و ضبط شــد.  این 
مقام مســئول تصریح کرد: کلیه متهمان که در ابتدا 
منکر بزه انتســابی بودنــد، در مقابل دلایــل و قرائن 
موجــود چاره ای جز اقرار نداشــته و در نهایت به ۵۴ 
فقره سرقت اعتراف کردند. در تحقیقات انجام شده هر 
۵۴ مال باخته و محل های سرقت شناسایی و متهمان 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند. 

کشف دومین جسد مفقودشده
 حادثه چال کندی

میزان: معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان  �
از کشف جسد پســر ۱۶ســاله، یکی از مفقود شدگان 
حادثه چال کندی اهواز، خبر داد. صادق سلامت اظهار 
کرد: پس از اینکه جســد مدیر تور گردشگری طبیعت 
مهربان اهــواز در رودخانه دز پیدا شــد، امیدها برای 
یافتن اجساد دو مفقود حادثه افزایش یافت. سرانجام 
دیروز پس از گذشــت ۱۳ روز از غرق شدن گردشگران 
در منطقه چال کندی دومین جســد کشــف شد. وی 
ادامه داد: جسد دوم متعلق به پسري ۱۶ساله بود که 
غواصان و امدادگران در همان منطقه چال کندی و در 
محل غرق شدن گردشگران آن را کشف کردند. معاون 
امداد و نجات هلال احمر خوزســتان افزود: جسد در 
زیر صخره ای  گیر کرده بود و به همین دلیل تاکنون روی 
آب نیامده بود. تا اینکه تیم های جست وجو گر جسد را 
کشف کردند. سلامت افزود: تلاش برای یافتن آخرین 
جســد همچنان ادامه دارد. گفتنی اســت ۳۰ تیرماه 
امسال اعضای ۱۹نفره تور طبیعت گردی مهربان اهواز 
برای رفتینگ به منطقه چال کندی دزفول آمده بودند 
اما در رودخانه دز دچار حادثه و غرق شدگی شدند. در 
ایــن حادثه پنج نفر جان خود را از دســت دادند و ۱۴ 
نفر نجات یافتند. از میان کشته شــدگان تنها یک جسد 

متعلق به مردی حدودا ۵۵ساله باقی مانده است.

شــرق: مردی همسرکش که توانســته  بود رضایت فرزندانش را بگیرد و از 
قصاص نجات پیدا کند، بعد از آزادی از زندان این بار پسرش را به قتل رساند.  
به گزارش خبرنگار ما، متهم که مردی معتاد به شیشه است،  چهار سال قبل 
از حادثه، در پی درگیری ای که با همسرش داشت او را به قتل رسانده  است.  
یک ســال قبل دختر نوجوانی درحالی که گریه می کــرد با مرکز فوریت های 
پلیســی تماس گرفت و گفت پدرش در حال به قتل رساندن برادرش است. 
زمانی که مأموران به خانه این دختر رسیدند متوجه شدند کار از کار گذشته 
و پســر نوجوانی به نام شــروین جانش را از دست داده  است. بهنام پدر این 
نوجوان که متهم به قتل است،  در محل بازداشت شد و در همان لحظه نیز 

به قتل پسرش اعتراف کرد.  
با انتقال جســد به پزشــکی قانونی مأموران متهم را به اداره آگاهی منتقل 
کردنــد. ابتدا دختر نوجوان که موضوع را بــه پلیس گزارش داده  بود، مورد 
بازجویی قرار گرفت. او گفت: نیمه شــب بــود و همه ما خوابیده  بودیم، من 
صدایی شنیدم؛ صدایی مثل شکستن چیزی. از خواب بیدار شدم و فکر کردم 
خواب دیده ام. به آشپزخانه رفتم یک لیوان آب خوردم و برگشتم که بخوابم 
یک دفعه دیدم پدرم برادرم را روی زمین خوابانده و ســرش را زیر مبل کرده 
و با دســتانش گلوی او را فشار می دهد. به سمت پدرم حمله کردم و سعی 
کردم برادرم را از او جدا کنم، نتوانســتم، او من را به گوشه ای پرت کرد وقتی 
بلند شدم دیدم پدرم با چنگال به گلوی برادرم می کوبد، از خانه بیرون رفتم 
و فریاد زدم و کمک خواســتم کســی جلو نیامد، همه از پدرم می ترسیدند. 
بــه پلیس خبر دادم و بعد هــم به عمه و عمویم زنــگ زدم آنها حرفم را 
باور نکردند و گفتند تو اشــتباه می کنی حتما خواب دیده ای. وقتی مأموران 
رســیدند، پدرم برادرم را کشــته  بود.  این دختر گفت: چهار سال قبل پدرم با 
مادرم درگیر شــد و او را به قتل رســاند. بعد به ما گفت از کرده اش پشیمان 

است و ما هم او را بخشیدیم چون پدرمان بود و دوستش داشتیم اما حالا او 
برادرم را هم کشــته است.  بعد از گفته های این دختر،  متهم مورد بازجویی 
قرار گرفت. او ابتدا مدعی شــد پســرش قصد انتقام گیری از او را داشــته   و 
به همین دلیل هم دست به این کار زده  است اما بعد مدعی شد چون شیشه 

کشیده  بود، متوجه رفتارش نشده  است. 
 با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت پرونده برای  رسیدگی به دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده  شــد. روز گذشته این پرونده در شعبه ۱۰ مورد 
رســیدگی قرار گرفت. در ابتدای جلســه نماینده دادســتان کیفرخواست را 
خواند و ســپس دختر نوجوان ماجرای قتل برادرش را شــرح داد. در ادامه 
متهــم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام را قبول کرد و گفت: چهار ســال قبل 
از این حادثه، همســرم از موضوعي ناراحت شــد و با هم جروبحث کردیم. 

همســرم به من گفت تو چیزی حالی ات نیســت. به او گفتم دیگر این حرف 
را نــزن خودت می دانــی که من چقدر از این حرف ها ناراحت می شــوم اما 
توجهی نکرد و دوباره حرفش را تکرار کرد. من هم  کنترل خودم را از دست 
دادم و از این حرف ناراحت شــدم و به ســمت همســرم رفتم و با او درگیر 
شــدم و او را به قتل رساندم. بعد از دستگیری فرزندانم اعلام گذشت کردند 
اما من چهار ســال در زندان ماندم و بعد بیرون آمدم. زمانی که همســرم را 
کشتم پسرم خیلی کوچک بود. من می دانستم او از من خیلی ناراحت است 
و می خواهد انتقام بگیرد. مادرم زمین گیر است و قدرت حرکت ندارد. پسرم 
بــرای اینکه مــن را ناراحت کند مدام او را با عصــا کتک می زد و همین هم 
باعث می شد که بیشتر از دست پسرم ناراحت شوم ضمن اینکه همسایه ها 
و خواهران و برادرانم به من می گفتند با کارهایی که شروین می کند بالاخره 
مادر را می کشــد. البته می دانستم پسرم قصد انتقام گیری دارد. او واقعا من 

را نبخشیده  بود.  
متهم درباره شــب حادثه گفت: مرتب به گفته های مــردم فکر می کردم و 
اینکه پســرم بخواهد مادرم را بکشــد، خیلی ناراحتم می کرد در همین فکر 
بودم که بلند شدم و پسرم را در خواب خفه کردم. من مادرم را خیلی دوست 
داشــتم و نمی خواستم به او آسیبی وارد شود.  او درباره اینکه چرا با چنگال 
به گلوی پسرش کوبیده  است، گفت: من این کار را نکردم البته چنگال داشتم 
برای اینکه اگر کســی جلو آمد او را بترســانم اما قصدم این نبود که آن قدر 
فجیع پســرم را بکشــم. من بچه هایم را خیلی دوســت داشتم بعد از فوت 
همسرم به آنها خیلی وابسته تر شــده  بودم و اصلا نمی خواستم آسیبی به 
آنها وارد شــود. پسرم را هم خیلی دوست داشتم،  حرف دیگران باعث شد 
نسبت به او شک کنم و او را بکشم.  با پایان جلسه دادگاه هیئت قضات برای 

تصمیم گیری دراین باره وارد شور شدند. 

قتل فرزند ۴ سال بعد از همسرکشی

شرق: مردی که متهم است به خاطر یک سوءظن دوستش را به 
قتل رسانده، ســه ماه فرصت گرفت تا با برآورده کردن خواسته 
اولیــای دم از قصاص نجات پیدا کند. به گزارش خبرنگار ما، دو 
ســال قبل پلیس متوجه شــد درگیری منجر به قتل در یکی از 
مناطق تهران اتفاق افتاده و جوانی مجروح شده  است. زمانی 
که مأموران به محل رسیدند، متوجه شدند مرد جوان جانش را 
از دســت داده  است. با توجه به اینکه متهمان در محل حضور 
داشــتند، بازداشت شــدند و به قتل اعتراف کردند. بعد از پایان 
تحقیقــات با توجه به ســهمی که هر کــدام از متهمان در قتل 
داشت، کیفرخواســت علیه آنها صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه ارسال شد. روز گذشته جلسه رسیدگی به این پرونده 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شــد. در 
ابتدای جلســه رسیدگی نماینده دادســتان کیفرخواست علیه 

متهم ردیف اول پرونده را خواند و خواستار صدور حکم قانونی 
با توجه به درخواســت رئیس قوه قضائیه از ســوی اولیای دم 
شــد. از آنجایی که تنها ولی دم مقتول فرزند خردسالش بود و 
قیّمی نیز نداشت، رئیس قوه قضائیه با توجه به جایگاه شرعی 
و قانونی اش از ســوی کودک درخواست صدور حکم دیه کرده 
 بود. در ادامه متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شــد. او گفت: 
من و برادرم ســال ها بود که با مقتول دوســت بودیم و رابطه 
خوبی هم با هم داشــتیم تا اینکه یک روز همسرم به من گفت 
فردی به او پیامک داده و برایش مزاحمت ایجاد کرده  اســت. 
من هم با دیدن شــماره تلفن متوجه شدم او دوستم است. من 
بــه مقتول خیلی اعتماد داشــتم و حتی او بــه خانه من آمده 
 بود؛ به همین دلیل هم دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و یک 
روز بــا او تماس گرفتم و از او خواســتم به محــل کار ما بیاید. 

بــه او گفتم چرا به همســرم پیامــک داده و برایش مزاحمت 
ایجاد کرده  اســت. او منکر شد و گفت این کار را نکرده  است و 
بعد هم روی من را بوســید و گفت که اگر اشتباهی شده  است، 
عذرخواهی می کند؛ اما من در همین حین با چاقویی که دستم 
بود، یک ضربه به او زدم و برادرم هم با آجر به ســرش کوبید. 
ما می خواســتیم او را بزنیم تا بفهمد نباید برای ناموس کســی 
مزاحمت ایجاد کند؛ اما او کشته  شد. من واقعا قصد اینکه او را 
بکشــم، نداشتم.  متهم گفت: می دانم ضربه بزرگی به خانواده 
مقتول مخصوصــا فرزنــدش وارد کرده ام و از کارم پشــیمان 
هستم.  با پایان جلسه رسیدگی از آنجایی که متهم درخواست 
خانواده مقتول برای پرداخــت دیه ۵۰۰  میلیون تومان را قبول 
کرد، دادگاه به او سه ماه مهلت داد تا مبلغ مورد درخواست را 

تأمین کند و دیه را بپردازد.

رفیق کشى در پى یک سوءظن

قتل همسرى که شوهرش را چوپان زاده خواند


